
خداي ماخداي ما

امروز توى حياط، آب بازى مى كردم.
 مورچه اى توى آب افُتاد.

مورچه دست و پا مى زد. مى خواست از آب بيرون بيايد. 
با چوب كبريت، او را برداشتم. توى آفتاب گذاشتم.

منتظر شدم تا خشك شود و راه بيُفتد. 
امّا هنوز مورچه تكان نخورده. 

شايد ترسيده. شايد سرما خورده. شايد هم... 
واى، خدايا... 

  نوشته ى فروزنده خداجو    تصويرگر: فريبا بندى

يا  رحَيميا  رحَيم

ــتى،      اى خدايى كه مهربان و رحيم هس
كارى كن كه مورچه دوباره راه برود. 
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